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 ﷔ اسلامی شبکۀ الامامین الحسنین - این کتاب توسط مؤسسه فرهنگی تذکر
.بصورت الکترونیکی براي مخاطبین گرامی منتشر شده است  

لازم به ذکر است تصحیح اشتباهات تایپی احتمالی، روي این کتاب انجام 
  گردیده است

.
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  آگاه شویم

  سومجلد 

  حسن امیدوار :نویسنده
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   مقدمه

  بسم االله الرحمن الرحیم
با عنایت حضرت حق تعـداد چهـارده جلـد کتـاب در موضـوعات مختلـف       
اجتماعى و اخلاقى در سطح همگان که کم و بیش نیاز به عمـل یـا رعایـت یـا     

همراه با سند از منابع معتبر که داراى شهرت ))آگاه شویم((دانستن آن داریم با نام
رت امـام زمـان   هستند ترتیب یافته است که انشاء االله امیدوارم مورد قبول حض ـ

عجل االله تعالى الشریف و شما خوانندگان آگاه قرار بگیـرد کـه بتوانیـد بـا ایـن      
براى اطلاع عزیزان نام موضـوعات  . مجموعه بهره اى ببرید و دعاگوى ما باشید

  :به شرح زیر است 
  چرا؟) صلى االله علیه و آله و سلم (دوستى و دشمنى با آل پیغمبر . 1
  ر چرا؟خدمت به پدر و ماد. 2
  عزت نفس ، بلند همتى ، شرافت چرا؟. 3
  خوردن مال مردم چرا؟. 4
  حقوق همسایه و برادر دینى یا معاشرت خوب چرا؟. 5
  وفاى به عهد و پیمان چرا؟. 6
  مهمان نوازى چرا؟. 7
  حرص و قناعت چرا؟. 8
  اسراف و سخت گذرانى چرا؟. 9

  صدقه و انفاق چرا؟. 10
  چرا؟ پیروى یا مخالفت با نفس. 11
  احترام و نیکى به سادات چرا؟. 12
  رعایت زیردستان و یتیمان چرا؟. 13
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  دعا و توسل چرا؟. 14
  حسن امیدوار
  1383فروردین ماه 
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   دو بلند همتى در یک صفحه تاریخ

هر سال موقـع  . بر ولایت طبرستان استیلا یافت )1(زمانى که محمد زید علوى
ود اول به کسانى که نسـبت بـه   قسمت خزینه را بررسى مى کرد آنچه موجودى ب

قریش داشتند قسمت مى نمود و سلسله مراتب ایشان را نیز هر یـک بـه جـاى    
  .خود محفوظ مى داشت پس از آن سهم انصار و فقهاء و دیگر طبقات را مى داد

سالى بنا به عادت . در تمام این دسته ها حقوق و تسویه را مراعات مى نمود
نه بود، از قـریش آل عبـد منـاف را مقـدم مـى      همیشه مشغول تقسیم کردن خزی

داشت ، اول بنى هاشم را مى داد؛ مردى از جا حرکت کرده گفت اى سادات مرا 
جواب داد از . گفتند تو از کدام قبیله هستى . هم از این مال سهمى تعیین فرمائید

  .بنى عبد مناف 
ى کـرده  از جـواب ایـن سـوال خـوددار    . پرسیدند از کدام طایفه آنها هستى 

  .گفت آرى . با خود گفتند شاید از اولاد یزید باشد، سوال کردند. خاموش ماند
به او پرخاش نمودند که عجـب مـرد نـادانى هسـتى بـا چنـین نسـبى از آل        
ابوطالب سهم خود را مى خواهى و خویشتن را جزء ایشان به حساب مى آورى 

محمـد  . بکشند  ر به رویش چند نفر از نادانان خواستند او را برنجانند و شمشی! 
 ﷒زید آنها را جلوگیرى کرده گفت از کشتن یک نفر خون حسـین بـن علـى    

گرفته نخواهد شد، او را به واسطه اینکه اولاد یزید است گناهى نیست ، شـما را  
دست بردارید و حکایتى از من بشنوید تا   به خدا سوگند مى دهم که از آزارش 

  .کدورت و رنجش گرددباعث رفع این 
در سالى که منصور دوانیقى به حج رفتـه بـود   : پدرم از پدر خود نقل مى کرد

گفـت هرگـز   . گوهرى به او عرضه نمودند که در حسن و ارزش آن متحیر مانـد 
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یکى از سخن چینان گفت محمد بن هشام گـوهرى  . مانند این گوهر کسى ندارد
را خواست گفت فردا صـبح  ) یر درباروز(منصور، ربیع حاجب . بهتر از این دارد

که مردم در مسجدالحرام نماز خواندند، تمام درهاى مسجد را ببند فقط یـک در  
  .باز باشد

چند نفر از اشخاصى که مورد اعتماد هستند بگمارد تا با اطلاع آنهـا هـر کـه    
  .اگر محمد بن هشام را دیدند او را گرفته پیش من بیاورند. خواست خارج شود

  محمد بن هشام فهمید منظور از این تجسـس  . صبح ربیع درها را بست فردا 
حیرت و وحشت بر او استیلا یافت ، براى نجات خـود هـیچ   . پیدا کردن اوست 

  .چاره اى به خاطرش نمى رسید
محمد بن زید در کنار او نشسته بود ولى پسر هشام او را نمى شناخت همـین  

بسـیار در وحشـت و ترسـى ، اگـر از     که اضطراب و تحیرش را دید گفت شیخ 
گفت من محمد بن هشـامم تقاضـا دارم   . جهتى بیمناکى بگو تا تدبیرى بیاندیشم 

جواب داد من محمـد بـن   . از روى فضل و مرحمت شما نیز خود را معرفى کنید
همین که نام او را شنید ترس و وحشتش بیشتر شد زیرا زید پدر محمـد  . زیدم 

ون پیش او حضور داشت کشته بود ترسید به انتقـام خـون   را پدر این مرد که اکن
محمد بن زید این حال او را مشاهده . پدر هم که باشد او را بکشد یا رسوا نماید

نداشته باش من تو را از این گرفتارى نجات   کرد سکوت را شکسته گفت ترس 
مـى   مى دهم اما اگر در این راه بى احترامى نسبت به تو شد اکنون عـذرخواهى 

محمد از او تشکر زیاد کرده دعا درباره اش نمود حتـى دسـت وى را نیـز    . کنم 
  .بوسید

محمد بن زید رداى خود را در گردن او انداخت و با خوارى تمام بـه طـرف   
مسجد شروع به کشیدن کرد؛ به طورى که چشم ربیع به او افتـاد در ایـن موقـع    
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به ربیع . دست خود را بر سر و صورت محمد بن هشام گذاشت تا شناخته نشود
د شـتر کرایـه داد   گفت یا اباالفضل این مرد شتربانى از اهل کوفه است به من چن

شترهاى خود را برد و مرا پیاده گذاشت ، مقدارى پول از مـن  . ولى خیانت نمود
گرفته ، شهودى دارم در خانه هستند حراسان را بگو اجازه دهنـد ایـن شـخص    

  .خارج شود تا او را به خانه ببرم و پولم را دریافت نمایم 
ن زید بروند و پـول را  ربیع دو سرهنگ را ماءمور کرد تا به همراهى محمد ب

  .از شتربان بگیرند
همین که از مسجد خارج شدند و از محیط خطرناك دور گردیدند محمد بـن  
زید به محمد بن هشام گفت خبیث پول مرا بده او هم در پاسخ جـواب داد مـى   
دهم از سرهنگان عذرخواهى نموده گفت این مرد اعتراف به پولم کرد اکنون شما 

وقتى سـرهنگان دور  . آنها برگشتند. ردید حق مرا خواهد دادناراحت نشوید برگ
محمد بن هشـام دسـت و پـاى او را    . شدند گفت حالا با خوشى و سلامت برو

گوهرى . است  ﷑بوسیده گفت کرم و فتوت و جوانمردى در خانواده پیغمبر 
ریدى تمنا دارم این گوهر که داشت بیرون آورده گفت چون جان مرا امروز تو خ

محمد گفت ما از خانواده پیغمبـریم هرگـز در مقابـل چنـین     . را از من بپذیرى 
  .کارى مزد نمى گیریم 

سید داعى این حکایت را نقل کرد، گفت اگر ما پیروى از پدران خود بنمـائیم  
نیکوتر است آن مرد یزیدى را سهمى از خزانه داد به چنـد نفـر از غلامـان نیـز     

  .ور داد که او را به ولایت رى برساننددست



8 
 

  
  ﷝ بى نیازى و عزت نفس سید رضى

بى بودم ، دربـان وارد   بو اسحاق کاتب گفت روزى پیش وزیر، ابى محمد مهلّ
چـون  . وزیـر اجـازه داد  . اجازه ورود خواست  ﷜شد و از براى سید مرتضى 

از جا حرکت کـرد و تواضـع نمـوده او را     سید مرتضى وارد شد، براى احترام او
پهلوى خود روى تشک نشانید با او شروع به صحبت در امور لازم نمودند، پس 

  .از پایان گفتگو، سید از جا حرکت کرد، وزیر ایشان را مشایعت نمود
ساعتى نگذشت که دربان براى سید رضى برادر سـید مرتضـى اجـازه ورود    

ول نوشتن نامه اى بـود، یـک مرتبـه نامـه را     در آن هنگام وزیر مشغ. خواست 
انداخت و مانند اشخاص وحشت زده از جا حرکت کرده تا داخل حیاط از سید 
استقبال نمود؛ دست او را گرفته در جاى خودش نشانید در مقابل ایشان مـودب  

  .و با احترام نشست 
 با تمام بدن روى به سید آورده به گفتارش گـوش مـى داد تـا اینکـه رضـى     

پـس از آنکـه   . از جا حرکت کرد و خارج شد وزیر او را مشـایعت نمـود   ﷜
  بازگشت و مجلس کمى خلوت شد گفتم اجازه مى فرمائید از شما سوالى بکنم ؟

گفت شاید مى خواهى راجع به زیادى احترامى که به سید رضى از بـرادرش  
اعلـم و سـنش از رضـى    سید مرتضى کردم سوال نمائى ؟ با اینکه سید مرتضى 

سـید  . گفتم آرى چندى پیش دستور دادیم فلان نهر را حفر نمایند. زیادتر است 
مرتضى باغستانى در محل آن نهر داشت سـهمیه حفـر او را در حـدود شـانزده     
درهم مى شد مدتى با من توسط چند نامه مکاتبه کرد که از این مقـدار تخفیـف   

ز او دارد هنگامى شنیدم خداوند بـه سـید   دهم ، اما برادرش رضى اخلاقى غیر ا
  .رضى نوزادى داده است طبقى با هزار دینار براى او فرستادم ، قبول نکرد
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گفته بود وزیر مى داند که من از هیچ کس چیزى قبول نمـى کـنم دو مرتبـه    
باز رد کرد و جـواب داده بـود   . برگرداندم گفتم این وجه را براى قابله فرستادم 

که زنان ما نمى گذارند در موقـع زایمـان ، زنـان غریبـه بـه آنهـا        وزیر مى داند
رسیدگى کنند، پیرزنهاى خودمان از عهده ى این امور بر مى آیند آنها هـم پـول   

براى مرتبه سوم برگرداندم و پیغام دادم پس میان طلاب تقسـیم  . قبول نمى کنند
  .فرمائید

ته بودند پیغام مـرا بـه   موقعى این طبق رسیده بود که طلاب اطراف سید نشس
فرموده بود اکنون طلاب حاضرند هر کس هـر چـه مـى    . عرض ایشان رساندند

هیچ کدام دست نزده بودند مگـر یـک نفـر از آنهـا کـه دینـارى       . خواهد بردارد
سـید  . برداشته بود و مقدارى از آنرا جدا نموده بقیه دینار را در طبق گذاشته بود

ردى دینار را قطع نمودى و بقیه را در طبق نهادى از او پرسید چرا این عمل را ک
شبى احتیاج به روغن چراغ داشتم خادم هم نبـود  . آن محصل جواب داده بود. 

مجبور شدم از فلان بقال قرض کنم این مقدار را برداشتم براى قرضى که به بقال 
طلابى که خدمت سید تحصیل مى کردند در مدرسه اى بودند که رضـى  . داشتم 
  .ش آنرا ساخته بود و آن مدرسه را دارالعلم مى نامیدندخود

همین که سید از آن محصل این جریان را شنید همـان وقـت دسـتور داد بـه     
تعداد طلاب کلید بسازند، به هر کدام یک کلید بدهند بـراى درب انبـار تـا هـر     

طبـق را بـه   . وقت احتیاج داشتند خودشان لوازم بردارند و منتظر خـادم نشـوند  
آنچـه در  )2.(ان حال برگردانید با این اخلاق چگونه شخصى را احتـرام نکـنم   هم

اینجا لازم است ذکر شود توضیحى است که عالم جلیل مرحـوم سـید نعمـۀ االله    
جزائرى در ذیل این داستان در کتاب مقامات خود مى دهد مـى فرمایـد؛ گویـا    

سـته کـه بـه سـید     وزیر ابى محمد فخرالملک مهلبى معناى بلندهمتى را نمى دان
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در صورتى ممکن بود ایرادى به سـید وارد شـود   . مرتضى این نسبت را مى دهد
که از مال خود وزیر درخواست چنین مقدارى را نماید و حال اینکه عمل سـید  
مرتضى دلیل است بر بلندهمتیش زیرا جلوگیرى از کار بى فایده و زیادى نسبت 

رك را نمى کرد و سهمیه را تحمیل بـر  به ملک خود نموده است بلکه اگر این تدا
چنانچه در حدیث وارد شـده مـومن   . سایر مالکین مى نمود ایراد بر او وارد بود

باید در حفظ مال خود حریص باشد تا آنکـه مـال را در راه خـدا و طاعـت او     
انفاق نماید همانطورى که ابو طالب ابن عبدالمطلب جد سـید همـین طـور بـود،     

شتران و گوسفندان خود را مى بست ، آنها را مـداوا مـى    شخصا از خم  خودش 
هرگاه میهمانى بر او وارد مى شد، یا کسى درخواست بذل و بخشش بـر او  . کرد

وارد مى شد، یا کسى درخواست بذل و بخشش مى نمود آن شتران یا گوسفندان 
  .را با شتربان و چوپانش به او مى بخشید
داد با اینکه در شرح حال ایشان نوشـته   چگونه مى شود این نسبت را به سید

موقعى که آنهـا را ورق مـى زد در   . اند کتابهائى را به قیمت ده هزار دینار خرید
  :پشت جلد کتابى این شعر را مشاهده نمود

  و قد تحوج الحاجات یـا ام مـال  

  
ــنین     ــن ض ــع اوراق به ــالى بی   ک

  
داشت با اینکـه  منظور از شعر این است که احتیاج مرا به فروش این کتابها وا 

سید فورا دستور داد کتابها را به صاحبش رد کنند و پـول را بـه او   . مایل نبودم 
کجاست همت ایشان و همت وزیر که هزار دینار از براى مثل سید رضى . بخشید

در . بفرستد و آنرا زیاد فرض کند، از بازگشت هزار دینار نیـز خوشـحال گـردد   
  .ل صاحب روضات تمام مى شوداینجا گفتار سید نعمۀ االله به نق
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  در احوال سید مرتضى 

نقل شده که در زمان ایشان علماء عامه و اهل تسنن چون دیدند اقوال و آراء 
در فروع دین زیاد شده ، هر عالمى به طریقى که مایل است راءى مى دهـد بـه   

از اینرو عقلاء و دانشمندان گـردهم  . طورى که ضبط آراء و عقاید ممکن نیست 
از . قرار بر این شد که براى تقلیل مذاهب این کار را بکننـد . ه مشورت کردندآمد

هر مذهبى که صاحبان آن ، مال را پرداختنـد بـه   . هر مذهبى مال زیادى بگیرند
  .رسمیت شناخته شود و تقیه از آنها مرتفع گردد

مذاهب شافعى و حنبلى و مالکى و حنفى به واسطه کثـرت تـابعین از عهـده    
ایـن موضـوع در زمـان سـید     . مال بر آمدند و به آنها رسمیت داده شدپرداخت 

ایشان خلیفه را که القادر باالله بود ملاقات نموده و قرار گذاشتند کـه  . مرتضى بود
سـید  . پیروان مذهب شیعه صدهزار دینار بدهند تا تقیـه از آنهـا برطـرف شـود    

یست هـزار دینـار   مرتضى حاضر شد از مال خود هشتاد هزار دینار بدهد ولى ب
اینک توجـه  . دیگر را شیعیان ندادند در نتیجه ، آن زمان به رسمیت شناخته نشد

کنید همت و بزرگوارى سیدمرتضى را با وزیر ابى محمد مهلبى آیا قابل تناسـب  
  هست ؟

کیفر پستى و پاداش عزت نفسواقدر مى نویسـد ابـراهیم بـن مهـدى عمـوى      
یکسال و یازده ماه و . دم با او بیعت کردندماءمون در رى ادعاى خلافت کرد، مر

دوازده روز خلیفه بود تا اینکه ماءمون بـه دفـع او حرکـت نمـود و داخـل رى      
در آن هنگام ابراهیم مى گوید ماءمون براى دستگیر کننده مـن صـدهزار   . گردید

یـک روز ظهـر در   . درهم جایزه قرار داده بود، من از ترس نمى دانستم چه کنم 
در حال ترس و وحشت حرکت مى کردم ناگاه . از خانه خارج شدم  هواى گرم
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خیال کردم اگر برگردم ، هر که مـرا ببینـد   . خود را در کوچه اى بن بست دیدم 
در شک خواهد افتاد چشمم در آن کوچه به غلامى افتاد که بـر درب خانـه اى   

عت در جلو رفته گفتم آیا در منزل شما جائى هست که یـک سـا  . ایستاده است 
اطاق تمیـزى  . آنجا بگذرانم ؟ جواب داد آرى ، درب را باز کرد من داخل شدم 

چند پشتى تمیـز از چـرم در یـک    . داشت که از حصیر و فرش پوشیده شده بود
در این موقع که مرا وارد اطاق کرد خودش در را بسته . طرف اطاق دیده مى شد

  .خارج شد
ه براى پیدا کردن مـن قـرار داده انـد،    در دل گفتم قطعا فهمیده جایزه اى را ک

طولى نکشید غلام برگشت . رفت تا اطلاع دهد، در وحشت عجیبى قرار گرفتم 
نان و گوشت و با یک کوزه نـو و  . ، به وسیله حمالى هرچه احتیاج داشتم آورد
گفت مولاى من غذائى که به دسـت  . تمیز آنها را از حمال گرفته پیش من گذارد

ه شود ممکن اسـت شـما میـل نفرمائیـد چـون شـلغم حجـامى        غلامى سیاه تهی
گرسنگى مرا ناراحت کـرده بـود،   . اگر زحمت نباشد خودتان تهیه فرمائید)3(است

آیـا  . آن اندازه اى که خود مرا کفایت مى کرد غذا درست کرده خـوردم پرسـید  
میل به شراب دارید؟ گفتم بى میل نیستم ظرف شرابى سربسته با مقدارى میوه و 

  .آجیل آورد
. این قسمت داستان چون مناسبت با کتاب نداشت از ذکـر آن صـرفنظر شـد   
. بالاخره انقلاب مستى کار را به جائى مى رساند که هر دو به خواب مـى رونـد  

ابراهیم گفت اول شب بیدار شدم ، به فکر جوانمردى و همت ایـن مـرد حجـام    
گفـتم  . اهم بود پیش او گـذاردم  افتادم ، او را بیدار نمودم ، کیسه دینارى که همر

من عازم رفتنم این پول را بردار و صرف در احتیاجات خود کن اگر از وحشـت  
  .خارج شدم و گرفتارى رفع شد بیش از این بتو خواهم داد
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غلام گفت گر چه ما فقیران پیش مثل شما قرب نداریم ولى آیا ممکن اسـت  
 ـ  رده و روزى را در خـدمت  براى چنین پیش آمدى که روزگار به من عنایـت ک
  !مولاى خود ابراهیم بن مهدى گذرانده ام پولى بگیرم 

با اینکه سنگینى کیسـه  . به خدا سوگند اگر اصرار بفرمائید خودم را مى کشم 
غلام گفت این . مرا ناراحت کرده بود برداشته به طرف درب رفتم تا خارج شوم 

شما خرج سـنگینى بـراى مـن    مکان از هر جائى براى شما امن تر است ، بودن 
برگشـتم  . ندارد، اگر همین جا باشید تا خداوند فرجى برساند گمانم بهتر اسـت  

  .ولى خواهش کردم از همان کیسه خرج کند قبول نکرد
چند روزى در آنجا بودم دیگر خسته شـدم و نخواسـتم بـیش از ایـن بـر او      

زنانـه    د من لباس یک روز که براى کارى از منزل خارج شده بو. تحمیل باشم 
. در بین راه ترس زیادى مـرا گرفـت   . پوشیدم و نقاب زده از آنجا بیرون آمدم 

رسیدم به نزدیکى پلى ، خواستم از پل بگذرم یکى از سربازان که خدامم بود مرا 
. شناخت به من چسبیده گفت این است همان کسى که ماءمون در طلب اوسـت  

مـردم  . من با عجلـه فـرار کـردم    . ود انداختم از ترس او را با اسبش در میان ر
  .براى نجاتش جمع شدند خود را به در خانه اى رساندم که زنى ایستاده بود

گفتم خانم اجازه مى دهید داخل خانه شوم و خون مرا بخرید چون در تعقیبم 
غـذا بـرایم آورده گفـت    . آن زن اجازه داد مرا به غرفه اى راهنمائى کرد. هستند

. طولى نکشید درب منزل با شدت زیادى کوبیده شد. چ کس تو را ندیدنترس هی
همین که زن در را باز کرد دیدم همان کسى که او را در میان رود انداخته بـودم  

. زنش پرسید چه شـده  . مى ریخت   خون از سر و رویش . بدون اسب وارد شد
را بست  جراحتهاى سرش. گفت نزدیک بود به یک ثروت مهمى برسم ولى نشد
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آنگاه پیش من آمده گفت گمان مى کنم قضیه مربـوط  . و در بستر او را خوابانید
  .گفت نترس اشکالى ندارد. گفتم بلى . به شما است 

سه روز آنجا ماندم ، روز سوم گفت من از این مرد مى ترسـم ، اگـر اطـلاع    
از آن . دیگر چاره اى براى تو نیست ، خوب است خود را نجات دهى . پیدا کند

رفتم به خانـه  . شب لباس زنانه پوشیده خارج شدم . زن تا شب مهلت خواستم 
کنیز سابقم ، همین که چشمش به من افتاد، شروع به گریه کرد و بـر سـلامتى ام   

. به عنوان تهیه نمودن وسائل پذیرائى فورا از منزل خارج شد. خدا را شکر نمود
ى سـربازانش برگشـت و مـرا بـه او     طولى نکشید که با ابراهیم موصلى و عده ا

  .دیگر تن به مرگ داده ، با همان لباس زنانه مرا پیش ماءمون بردند. تسلیم کرد
همین که وارد شدم به خلافـت بـر او   . ماءمون در مجلس عمومى نشسته بود

گفتم تو در قصاص و کیفر مثل مـن حـق   . گفت خدا سلامتت ندارد. سلام کردم 
ایـن گذشـت بـراى شـما خیلـى      . تر است براى شمادارى ولى گذشت و عفو به

مضـمون  (پس از آن اشـعارى خوانـدم   . بزرگ است زیرا گناه من با اهمیت بود
ماءمون همین که سـربلند نمـود دو   .) اشعار در طلب عفو و پوزش از خیانت بود

در ایـن هنگـام   .) آن اشعار هم قریب و اشـعار اول بـود  (مرتبه اشعارى خواندم 
سـوخت ، آثـار عفـو از      افه ماءمون عوض شد مثل اینکه دلـش  متوجه شدم قی

سپس رو به پسرش عباس و برادرش ابو اسحاق و بقیه . صورتش آشکار گردید
خواص کرده گفت چه راءى مى دهید درباره او؟ همه راءى به کشتنم دادند ولـى  

ماءمون به احمد بن ابى خالد گفت تـو چـه مـى    . در کیفیت قتل اختلاف داشتند
وئى ؟ احمد جواب داد امیر المؤ منین اگر بکشى مانند خود کسى را کشـته اى  گ

  .ولى اگر عفو کنى کسى این چنین کارى نکرده که از شخصى چون او بگذرد
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پس از مختصـر زمـانى   . ماءمون سرش را به زیر انداخته شروع به فکر نمود
یـک مرتبـه   ) از مضمون اشعار ابراهیم دریافت که او مـى بخشـد  (شعرى خواند 

نقاب زنانه از صورت برداشتم و با صداى بلند گفتم االله اکبر بـه خـدا امیـر المـؤ     
دسـتور داد  . ماءمون گفـت دیگـر نتـرس تـو را بخشـیدم      . منین از من گذشت 
پس از آن گفت عموجان دیدى ابو اسحاق و عبـاس راءى  . خلعتى برایم آوردند

ى دادند ولى شما به بزرگوارى خود گفتم آنها به صلاح شما راء. به قتل تو دادند
ماءمون گفت عمو جان تو را بخشیدم و نگذاشتم منت کسـى  . کارى انجام دادید

آنگاه سجده اى طولانى نمـود، وقتـى   . بر گردنت براى شفاعت و وساطت باشد
سر برداشت گفت مى دانى براى چه سجده کردم ؟ گفتم بـه شـکر پیـروزى بـر     

سوگند این نبود سپاس گزارى کردم که خداونـد  گفت به خدا . دشمن دولت خود
عفو را به من الهام نمود، اینک مایلم جریان مخفى شدن خود را شرح دهـى کـه   

  .در این مدت چه بر سرت آمده 
. آنچه به من از مرد حجام و سرباز و زنش و کنیزم گذشته بـود، شـرح دادم   

وقتـى  . یزه نشسـته بـود  او در خانه اش منتظر جا. دستور داد کنیز را حاضر کنند
. آمد ماءمون پرسید چرا با آقاى خود این معامله را کردى ؟ گفت بـراى جـایزه   

دسـتور داد او را دویسـت تازیانـه    . پرسید بچه یا شوهر دارى ؟ جواب داد نـه  
  .زدند و به زندان ابد محکومش نمود

 ـ . سپس فرمان داد آن سرباز و زنش را با مرد حجـام آوردنـد   ز از سـرباز نی
شخصى . همان سئوال را کرد و همان جواب را شنید، گفت تو باید حجام شوى 

را ماءمور کرد مراقب او باشد تا در دکـان حجـامى بنشـیند و خـون گـرفتن را      
دسـتور داد او را  . زنش را بسیار احترام نمـود . بیاموزد و به اینکار اشتغال ورزد

کفایـت بـراى کارهـاى    گفت چنین زنى با همـت و  . داخل قصر خودش بنمایند
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به مرد حجام گفت آنچه از عزت نفس و شرافت تو شـنیدیم  . بزرگ لازم است 
خانه سـرباز را بـه او داد و حقـوق سـالیانه     . موجب است که تو را اکرام نمائیم 

سرباز را به اضافه هزار دینار برایش تعیین نمـود از ایـن نعمـت تـا آخـر عمـر       
  ا)4(.برخوردار بود
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  ردم امروز چه تناسب دارد؟ین داستان با ما

شدید برادر شداد از پادشاهان عدالت گستر روى زمین بود، در زمان او نقـل  
کرده اند به طورى مردم به آرامش زندگى مى کردند که شخصى را براى قضاوت 

از تاریخ تعیین او تا مدت یکسال هیچکس بـراى رفـع   . بین آنها تعیین کرده بود
روزى به شدید گفت من اجـرت قضـاوت را نمـى     .خصومت به دارالقضاء نیامد

پادشاه گفت تو را براى این کـار  . گیرم زیرا در این یک سال حکومتى نکرده ام 
  .منصوب کرده ایم کسى مراجعه کند یا نکند
یکى گفت من از ایـن مـرد زمینـى    . پس از یکسال دو نفر پیش قاضى آمدند

نک هر چه به او مى گویم گـنج  در داخل زمینش گنجى پیدا شده ، ای. خریده ام 
فروشنده گفت مـن  . را تصرف کن چون زمین تنها از تو خریده ام قبول نمى کند

زمین را با هر چه در آن بوده به او فروخته ام گنج در همان مکان بوده متعلق به 
قاضى پس از تجسس فهمید یکى از این دو نفـر دختـرى دارد و   . خریدار است 

. ا به ازدواج پسر در آورد و گنج را به آن دو تسلیم کرددختر ر. دیگرى پسرى 
  )5.(بدین وسیله اختلاف بین آنها رفع شد
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  درسى که دین به ما مى آموزد

شـیخ  . ابن ابى عمیر مرد ثروتمندى بود، تا پانصدهزار درهم سرمایه داشـت  
صدوق در علل نقل مى کند از على بن ابراهیم و او از پدرش که ابـن عمیـر بـه    

ى اشتغال داشت ، از مردى ده هـزار درهـم طلبکـار بـود، پـس از چنـدى       بزاز
شخصى که به او بدهکار بود خانه . سرمایه اش تمام شد به طورى که فقیر گردید

مسکونى خود را به ده هزار درهم فروخت و پول آنرا براى ابن ابى عمیر بـه در  
ا را به او تسلیم نمـوده  ابن ابى عمیر بیرون آمد پوله. در را کوبید. خانه اش آورد

به ارث بـه تـو   . پرسید این مال را از کجا تهیه نمودى . گفت این طلب تو است 
رسیده یا کسى بخشیده ؟ گفت هیچ کدام نبوده ، خانه ام را براى پرداخت قرض 

ابن ابى عمیر گفت حدیث مرا ذریح محاربى از حضرت صادق . خود فروخته ام 
انسان به جهـت   لا یخرج الرجل عن مسقط راءسه بالدین:فرمودکه آنجناب  ﷒

دین ترك خانه خود را نمى گوید، این پولها را بردار من حاجت به چنـین مـالى   
ندارم با اینکه به خدا سوگند هم اکنون به یک درهم از آن احتیاج دارم لکـن از  

  )6(.این پولها همان یک درهم را هم برنمى دارم 
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  رهمت نعمان بن بشی

را به مدینه فرسـتد،   ﷒یزید پس از آنکه تصمیم گرفت اهلبیت سیدالشهداء 
دستوراتى براى حفظ شئون . نعمان بن بشیر را خواسته سى مرد با او همراه نمود

جلو حرکت کنند و شما بـا   ﷒گفت همیشه خانواده حسین . اهل بیت به او داد
رود آمدید به اندازه اى فاصله بگیرید که اگـر یکـى از   هر جا ف. فاصله از دنبال 

در ضمن چنانچه کـارى  . آنها براى احتیاج یا وضو بیرون شد شخص او را نبیند
نعمان بیش از آنچـه یزیـد دسـتور داده بـود     . داشتند صداى ایشان به شما برسد

 ﷒نین فاطمه دختر امیر المؤ م. مراعات این خانواده را کرد تا به مدینه رسیدند
گفت این مرد به ما احسان نمود اگر مایل  ﷓به خواهر خود زینب ) ام کلثوم (

  .باشید در قبال نیکى و احسانش چیزى به او بدهیم 
  

فرمود چیزى نداریم که به او بدهیم مگر همین زیورهاى خودمان  ﷓زینب 
آنگاه دو دستبند و دو بازوبندى که داشتند بیرون آورده براى نعمان فرستادند . را

و از کمى جایزه پوزش خواستند و افزودند این مختصر پاداشى است کـه مـا را   
ه بودم از این مقـدار کمتـر   دبراى دنیا کر نعمان قبول نکرده گفت اگر. ممکن بود

هم کافى بود ولى به خدا سوگند آنچه کردم براى خدا و نسبت بـه پیغمبـر اکـرم    
   )7(.بود ﷑



20 
 

  
  بلند همتى و حسن عقیده کمیت

کمیت یکى از شـعراى عالیقـدر و مدیحـه سـراى کـم نظیـر ائمـه طـاهرین         
مه بزرگ حضرت آقاى امینى که با رنج فراوان در سـالیان دراز  علا. است  ﷕

اسناد حقانیت شیعه را از لابلاى کتب اهل سنت خارج نموده و بـا قلـم توانـاى    
در . معرفى کـرده اسـت   ))الغدیر((خود به دنیاى امروز در ضمن صفحات پر ارج

  . جلد دوم کتاب خود از مروج الذهب نقل مى کند
. شرفیاب گردیـد  ﷒شبانگاه به حضور حضرت باقر . کمیت وارد مدینه شد

قصیده میممه خود را که در مدح این خانواده سروده بود به عـرض رسـانید تـا    
  : پایان شعر رسید

ــین  ــالطف غــودر منهمب ــل ب   و قتی

  
ــام    ــۀ و طغـــ ــاء امـــ   غوغـــ

  
لى فرمود کمیت اگر ما. از شنیدن این قسمت شعر گریست  ﷒حضرت باقر 

درباره حسـان بـن ثابـت     ﷑در نزد ما بود به تو مى دادیم ولى آنچه پیغمبر 
   گفت من نیز درباره تو مى گویم

ــدس    ــروح الق ــدا ب ــت موی   لازل

  
ــت     ــل البیـ ــا اهـ ــت عنـ   ماذببـ

  
از . پیوسته تا زمانیکه از ما خانواده دفاع کنى در حمایت روح القدس باشـى  

د و پیش عبداالله بن حسن رفت اشعار خود را نیز براى خدمت آنجناب خارج ش
عبداالله گفت مرا باغستانى است که به چهار هزار دینار خریـده ام ایـن   . او خواند

  . سند آن است ، قباله مالکیت را به کمیت داد و زمین را به او بخشید
کمیت گفت پدر و مادرم فدایت باد اگر براى غیر شما خانواده شعرى بسرایم 
منظورم رسیدن به آمال مادى و دنیوى است ولى به خدا سوگند آنچه براى شـما  

عبداالله آنقدر اصرار ورزید تا کمیـت ناچـار قبـول    . بگویم نظرى جز خدا ندارم 
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عبـداالله آمـده گفـت مـرا در       پس از چند روز پیش . کرد قباله را برداشته رفت 
  . جت باشد برآورده است عبداالله گفت هر حا. خدمت شما نیاز و حاجتى است 

گفت درخواست مـى کـنم ایـن    . کمیت پرسید هر چه باشد؟ جواب داد آرى 
عبداالله قبـول  . قباله را بگیرى و ملک خود را استرداد نمائى و سند را تقدیم کرد

در این موقع عبداالله بن معاویه که با دو واسطه به جعفر بـن ابیطالـب مـى    . نمود
 ـرسید از جا حرکت کرد، جام ر اه اى از پوست برداشت چهار طرف آن را به چه

  . داد به همراهى آنها به در خانه هاى بنى هاشم رفت ) یا غلامانش (فرزند 
اى بنى هاشم اینک کمیت در زمانى کـه مـردم از    ﷑گفت بستگان پیغمبر 

ار از جـان  فضائل شما دم فرو بسته اند در مـدحتان شـعرى سـروده و بـا اینک ـ    
خویش در مقابل بنى امیه گذشته است هر چه شما را ممکن است بـه او جـایزه   

. هر کس به اندازه قدرت خـود از درهـم و دینـار در آن جامـه انداختنـد     . دهید
عبداالله همه را پـیش  . مجموعا مقدار صد هزار درهم براى کمیت جمع آورى شد

مقلکمیت بـه انـداره توانـائى مـرد     کمیت آورده گفتیا ابا المستهل اتیناك بجهد ال
تنگدستى برایت آورده ایم از تو عذر مـى خـواهیم زیـرا مـا در زمـان قـدرت       
دشمنانمان واقع شده ایم ، این مقدار را جمع نموده ایم چنانچه مشاهده مى کنـى  
  . زیور زنان نیز در میان آنها است ؛ با همین مال بر وضع زندگى خود کمک بگیر

مادرم فدایتان باد زیاد عطا فرمودید، غرضى از مدح شـما  کمیت گفت پدر و 
نداشتم این اموال را به صاحبانش رد کن از شـما بهـره    ﷑جز خدا و پیغمبر 
عبداالله هر چه سعى نمود تا شاید کمیـت را بـه قبـول کـردن     . دنیوى نمى گیرم 

  . نپذیرفت و رد کرد. راضى نماید
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   ند و خوش عقیدهزنى شرافتم

. مشـرف شـدم    ﷒بشار مکارى گفت در کوفـه خـدمت حضـرت صـادق     
عـرض کـردم در   . آنجناب مشغول خوردن خرما بود فرمود بشار، بیا جلو بخور

بین راه که مى آمدم منظره اى دیدم که مرا سـخت ناراحـت کـرد، اکنـون گریـه      
فرمود به حقى که مـرا  . ارا بادگلویم را گرفته نمى توانم چیزى بخورم بر شما گو

نزدیک رفته شروع بـه خـوردن   . بر تو است سوگند مى دهم پیش بیا و میل کن 
  . کردم 

پرسید در راه چه مشاهده کردى ؟ عرض کردم یکى از ماءمورین را دیدم که 
آن . با تازیانه بر سر زنى مى زد و او را بسوى زندان و دارالحکومه مـى کشـانید  

هـیچکس  ) المستغاث باالله و رسوله (س تاءثیرانگیز فریاد مى کرد زن با حالتى ب
کـردم مـن از     پرسید از چه رو اینطور او را مى زند؟ عرض . به فریادش نرسید

مردم شنیدم آن زن در بین راه پایش لغزیده و به زمین خورده اسـت در آنحـال   
ند اى فاطمه زهرا خدا ستمکاران تو را لعنت ک) لعن االله ظالمیک یا فاطمۀ (گفته 
آنقـدر  . شروع بـه گریـه کـرد    ﷒از شنیدن این موضوع حضرت صادق . ﷓

  . اشک ریخت که دستمال و محاسن مبارك و سینه اش تر شد
. فرمود بشار با هم به مسجد سهله برویم دعا کنیم براى نجات یافتن ایـن زن  

. د و خبرى از او بیـاورد یکى از اصحاب خود را نیز فرستاد تا به دارالحکومه رو
 ﷒ وارد مسجد شدیم ، هر یـک دو رکعـت نمـاز خوانـدیم حضـرت صـادق      

طـولى نکشـید سـر    . دستهاى خود را بلند کرده دعائى خواند و به سجده رفـت  
در بین راه برخورد کـردیم بـا   . برداشته فرمود حرکت کن برویم او را آزاد کردند

آنجناب جریان را پرسـید؛ گفـت   . مردى که او را براى خبرگیرى فرستاده بودند
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گفت من در آنجا بودم دربانى . زن را آزاد کردند، از وضع آزاد شدنش سوال کرد
لعـن  (او را به داخل برد پرسید چه کرده اى ؟ گفته بود من به زمین خوردم گفتم 

دویست درهم امیر به او داد و تقاضا کرد او را حلال کند ) االله ظالمیک یا فاطمۀ 
  . آنگاه آزادش کردند. رمش بگذرد ولى آن زن قبول نکردو از ج

حضرت فرمود از گرفتن دویست درهم امتناع ورزید؟ عـرض کـرد آرى بـا    
حضرت از داخل کیسه اى هفت دینار . اینکه به خدا سوگند کمال احتیاج را دارد

بشـار  . خارج نموده فرمود این هفت دینار را برایش ببر و سلام مرا به او برسان 
پرسـید شـما را   . سلام حضرت را به او رسانیدم . گفت به در خانه آن زن رفتم 
جـواب دادیـم آرى ، از   . مرا سـلام رسـانیده    ﷒ به خدا قسم حضرت صادق

ایستادیم تا به هوش آمد دینارها را به او تسـلیم  . شنیدن این موهبت بیهوش شد
ید آمـرزش کنیـز   از حضرت بخواه) سلوه ان یستوهب امته من االله (کردیم گفت 

 ﷒پـس از بازگشـت جریـان را بـه عـرض امـام       . خود را از خداوند بخواهد
رساندیم ، آنجناب به گفته ما گوش فرا داده بود و در حـالى کـه مـى گریسـت     

  )8.(برایش دعا مى کرد
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  ز پیغمبر هم تقاضاى کمک مالى نباید کردا

در  ﷑ب حضـرت رسـول   فرمـود مـردى از اصـحا    ﷒حضرت صادق 
روزى . تنگدستى قرار گرفت و از نظر مخارج روزانه بسیار در مضیقه واقع شـد 

بـروى و از ایشـان تقاضـاى     ﷑زنش به او گفت خوب است خدمت پیغمبر 
همین که چشـم آنجنـاب بـه او    . آمد ﷑آن مرد خدمت پیغمبر . کمکى کنى 
هـر کـه از مـا چیـزى      من ساءلنا اعطینـاه و مـن اسـتغنى اغنـاه االله    :افتاد فرمود

درخواست کند به او مى دهیم اما کسى که شرافت نفس داشته باشـد و در حـال   
  . احتیاج خود را بى نیاز نشان دهد خدا او را غنى خواهد کرد

منظور پیغمبر از این جمله من هستم از  مرد از شنیدن این سخن با خود گفت
  . همانجا برگشت و جریان را براى زن خود شرح داد

نیز بشرى است به ایشان بگو آنگه ببین چه  ﷑زنش گفت حضرت رسول 
در سـومین مرتبـه کـه    . براى مرتبه دوم آمد باز همان جمله را شنید. مى فرماید

پیش یکى از دوستان خود رفت و کلنگ دوسرى . را شنیدبرگشت و سخن اول 
شب بازگشت و . تا شامگاه در کوه هیزم جمع آورى نمود. از او به عاریه گرفت 

فردا جدیت . نانى تهیه کرده با زن خود خورد. هیزم را به پنج سیر آرد فروخت 
آورد همین طور هر روز مقدار زیادترى مـى  . کرد بیشتر از روز پیش هیزم آورد

چندى گذشت در اثر فعالیت و بى نیازى آن مقـدار  . تا توانست یک کلنگ بخرد
به وسیله آنها بیش از پیش در آمد . پول تهیه نمود که دو شتر و یک غلام خرید

  . پیدا نمود کم کم یکى از ثروتمندان شد
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چنـدین   جریان آمـدن . شرفیاب گردید ﷑روزى خدمت حضرت رسول 
مـن سـاءلنا    فرمود من که گفـتم  ﷑پیغمبر . مرتبه و برگشتنش را عرض کرد

  ) 9(.اعطیناه و من استغنى اغناه االله 
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  چند روایت درباره عزت نفس و بلند همتى

اذا اراد احـدکم ان   ﷒قـال ابـو عبـداالله    : عن حفص بن غیـاث قـال   . -  1
اه فلییاءس من الناس کلهم و لایکون له رجاء عنداالله فاذا علم االله لایسئل الا اعط

  ) 10(.تعالى ذلک من قلبه لم یسئل االله شیئا الا اعطاه 
فرمود هر کس میل داشـته باشـد    ﷒حفص بن غیاث گفت حضرت صادق 

هر چه از خداوند خواست به او بدهـد از تمـام مـردم خـود را ناامیـد بـدارد و       
اگر خداوند دیـد کـه قلبـا او از    . دوارى به هیچ کس غیر از خدا نداشته باشدامی

  . مردم طمع بریده هر چه از او بخواهد به چنین کسى مى دهد
انه یطلب فیصـب و لا یقنـع و تنازعـه     ﷒شکى رجل الى ابى عبداالله . -  2

ان کـان   ﷒عبـداالله   نفسه الى ما هو اکثر منه و قال علمنى شیئا انتفع به فقال ابو
ما یکفیک یغنیک فادنى ما فیها یغنیک و ان کان ما یکفیک لا یغنیـک فکـل مـا    

  . فیها لا یغنیک 
من رضى من الدنیا بما یجریه کان ایسر ما فیها یکفیه  ﷒قال امیر المؤ منین 

   )11.(و من لم یرض من الدنیا بما یجزیه لم یکن فیها شى ء یکفیه 
از حال خود خدمت آنجناب شـکایت   ﷒مردى از اصحاب حضرت صادق 

به دست هم مى آرم ولى نفسم . نمود که من در تکاپوى پیدا کردن معاش هستم 
چیـزى بفرمائیـد تـا    . به آن مقدار قانع نمى شود و مرتـب میـل بـه بیشـتر دارد    

ج تـو را کفایـت مـى کنـد     فرمود اگر آنچه مخار. سرکشى نفسم را ثمرى بخشد
نفست را هم بى نیاز کند به کمترین مقدار از دنیا بى نیاز و خرسـند مـى شـوى    
ولى اگر مقدار کفایت ، نفس تو را بى نیاز نکند هر چه در دنیا هسـت او را بـى   

  . نیاز نخواهد کرد
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ندگى مى فرماید هر که خرسند باشد از ز ﷒در روایت دیگر امیر المؤ منین 
به همان مقدارى که او را ضرورى است کمترین مقدار از دنیا چنـین شخصـى را   
کفایت مى نماید ولى اگر کسى به اندازه لازم قناعت نکرد و راضى نشد هر چـه  

  . در دنیا هست او را کفایت نخواهد کرد
 یقول طلب الحـوائج الـى   ﷒عبدالاعلى بن اعین قال سمعت ابا عبداالله  -  3

الناس استلاب للعز، مذهبۀ للحیاء و الیاءس مما فى ایدى الناس عز للمومن فـى  
   )12.(دینه و الطمع هو الفقر الحاضر

درخواسـت  : شنیدم کـه مـى فرمـود    ﷒عبدالاعلى گفت از حضرت صادق 
ن رفتن عزت نفس است و حیا را نیـز نـابود مـى    یاحتیاجات از مردم باعث از ب

طمـع  . نیازى از آنچه مردم دارند براى مومن شرافتى است در دینش اما بى . کند
  . و آز خود فقرى است فعلى براى او

یقـول لیجتمـع فـى     ﷒قال کان امیر المـؤ منـین   : ﷒عن ابى عبداالله . -  4
قلبک الافتقار الى الناس و الاستغناء عنهم فیکون افتقارك الیهم فى لین کلامـک  

  . بشرك و یکون استغناك عنهم فى نزاهۀ عرضک و بقاء عزك  و حسن
پیوسـته مـى فرمـود     ﷒نقل شده که امیر المؤ منین  ﷒از حضرت صادق 

احتیاج به . باید در قلب تو، هم احتیاج به مردم و هم بى نیازى از آنها جمع شود
ى و همیشـه گشـاده رو باشـى    آنها اینطور که نرم و آرام با ایشـان سـخن گـوئ   

بى نیازى از مردم به این است کـه  ) طورى که خیال مى کنند تو محتاج آنهائى (
  . آبروى خود را حفظ مى کنى و شرافت و عزت نفس خویش را نگه مى دارى 

یقـول ثـلاث هـن     ﷒عن عبداالله بن سـنان قـال سـمعت ابـا عبـداالله       -  5
ة ، الصلوة فى آخر اللیل و یاءسـه ممـا فـى ایـدى     فخرالمومن و زینته فى الاخر

   )13(.﷕الناس و ولایته الامام من آل محمد 
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سـه چیـز   : شنیدم که مى فرمود ﷒عبداالله بن سنان گفت از حضرت صادق 
ناامیدى  -  2نماز در آخر شب  -  1فخر و آرایش مومن است در دنیا و آخرت 

دوستى و اعتراف بـه امامـت امـامى کـه از      -  3ردم دارند و بى نیازى از آنچه م
  . است  ﷑خاندان پیغمبر 

قال سـخاء المـرء عمـا فـى ایـدى       ﷒عن جابر الجعفى عن ابى جعفر  -  6
الناس اکثر من سخاء النفس و البذل و مروة الصبر فى حـال الفاقـۀ و الحاجـۀ و    

اکثر من مروة الاعطاء و خیر المال الثقۀ باالله و الیـاءس عمـا فـى    التعفف و الغناء 
   )14.(ایدى الناس 

بى نیازى مرد از آنچـه  ) ارزش (فرمود  ﷒حضرت باقر : جابر جعفى گفت 
جوانمردى بـه  ) ارزش (مردم دارند بیشتر است از بخشیدن جان و مال به آنها و 

اج و هنگام پاکدامنى و بـى نیـازى زیـادتر    صبر کردن در حال تنگدستى و احتی
بهترین ثروت و مال اطمینان به خـدا و ناامیـدى   . است از جوانمردان به بخشش 

  . از ثروت مردم است 



29 
 

  
  پاورقی

 271محمد بن زید بن اسماعیل برادر سید حسن داعى کبیر است که پـس از داعـى در سـال     -1 
با محمد ابن هارون سردار اسماعیل سامانى جنـگ کـرده کشـته     287جانشین او گردید و در سال 

  .شد
  .577روضات الجنات ، ص  -2
  .خون گیر -3
و محاضرات راغب اصفهانى چاپ شـده   ثمرة الاوراق ابن حجۀ حموى که در حاشیه مستطرف -4

  .است 
  )).ع ((روضۀ الصفا احوال هود  -5
  .)217(تتمۀ المنتهى  -6
  .76، ص 2مقتل خوارزمى ، ج  -7
  .225، ص 11بحارالانوار، ج  -8
  .139، ص 2وافى ، ج  -9

  .335، ص 2وافى ، ج  -10
  .335، ص 2وافى ، ج  -11
  .148، ص 2کافى ، ج  -12
  .334، ص 2وافى ، ج  -13
  .336وافى نقل از کافى ، ص  -14
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